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  چكيده

 واجب الوجود اسـت كـه از اهميـت خاصـي            حقيقةعلم الهي يكي از چهار صفت مهم        

هاي مختلف در تعريف علم و ارائه         در مقاله حاضر پس از مرور ديدگاه      . برخوردار است 

 دلايل عقلي و نقلي عالم بودن خداوند، به تفصيل دربارة كيفيت علم الهـي بحـث شـده                 

گيرد موجـودات مـادي و    در ميان موضوعات مختلفي كه متعلق علم الهي قرار مي     . است

كيفيت علم الهي به حـالات      . انگيز بوده است    هاي وجودي آنها بيش از همه بحث        حالت

وجودي موجودات مادي قبل از ايجاد آنها و همزمان با ايجاد آنها و نيز بعد از فناي آنها                  

ال در مورد علـم الهـي قبـل الايجـاد بـه حـالات وجـودي                 بيشترين اشك . متفاوت است 

لـف در تعريـف     هـاي مخت    ماديات است كه مقاله حاضر به تفصيل و با توجه به ديـدگاه            

  . استعلم آن را بررسي كرده

 .، موجودات مادي، علم الهي، علم قبل الايجادحقيقةصفات : ها كليد واژه

                                                            
 )ع(يار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق دانش ∗
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  مقدمه

روند كه در اين     الوجود به شمار مي     قيه واجب علم، قدرت، اراده وفاعليت از صفات حقي      
  .اي دارد ميان، بحث درباره صفت علم اهميت ويژه

  ماهيت و حقيقت علـم       تعريف  ابتدا ، حقيقيه بر هل مركبه    ي مطلب ما  به دليل تقدم  
بعـضي از آن رو كـه علـم از وجـدانيات بـه شـمار مـي رود، آن را                     . ضروري مي نمايد  

درسـت اسـت؛ زيـرا      اايـن پنـدار ن    . نـدارد نيازي   تعريف    كه به  اندپنداشتهالتصور    بديهي
گـردد نـه       صفات وجـداني مـي     فقط موجب تميز اجمالي آن از ديگر       وجداني بودن علم  

  . تحقيق حقيقت و شناختن ماهيت آن
 زيرا همة حقايق بـه      اند؛  پنداشته محال و مستلزم دور       را  تعريف حقيقت علم   بعضي

زم  مـستل  نـد،  و تعريف كن   ندعلم را با آنها بشناس    كه  نا باشد    اگر ب   و شوند  علم شناخته مي  
  شناخت حقايق بر تحقّق فـردي از علـم         اين پندار نادرست است؛ زيرا    . خواهد بود دور  

شـناخت ماهيـت و حقيقـت       از طرف ديگر    بر حقيقت و ماهيت علم و        نه   ،مترتب است 
  . مترتب نيست تا مستلزم دور باشداشيا بر شناختن ،علم

بر اين قول نيز چنين نقـد       . نددان  مي  از متكلمان علم را نفس اضافه به معلوم        اي  عده
نيست تا بتوان بين علـم و جهـل         شدني   فرض   ه در اضافه تطابق و عدم تطابق      كنند ك  مي

 هر مجردي    علم  علم شيء به خودش مثل علم واجب بلكه        ،اينافزون بر   . فرق گذاشت 
 بـين   تحقق اضافه  مستلزم طرفين است و      ضافهزيرا ا ؛  اين تعريف است  نقض  به خودش   

كـه بنـابراين قـول چگونـه محـالاتي          ديگر اين . محال به شمار مي رود    چيزي و خودش    
 را مـي    نقيضين و ممكنات معدومـة قابـل فـرض        الباري و اجتماع و ارتفاع         شريك مانند

  توان معلوم شمرد؟
  نيز نقـد مـي پـذيرد؛       قول اين   .اند   دانسته اي  اضافه اي از متكلمان علم را صفتي       دهع

  . نمودفة آن را دركگاه اضا آن تا  دانست حقيقت آن صفت رابايد نخستزيرا 
انـد    حكما علم و ادراك را ارتباط و پيوستگي وجودي بين عـالم و معلـوم دانـسته         

 متحـد باشـند و       يعني عالم و معلوم در وجود      ، وجودي باشد  وخواه اين پيوستگي به نح    
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 حلـول يعنـي   گونـه وات مجـرده بـه خودشـان و خـواه بـه        علم ذ   مانند در اعتبار متعدد  
 خارجي و يا علم به صـور و          مثل علم شيء به امور جزئي       باشد، پيوستگي حالّ و محل   

م حـضوري و     عل ـ :كننـد   به دو نوع تقسيم مي      را  علم  حكما ، لذا با اين بيان    .مفاهيم كلي 
 در علم بـه      علم حصولي  د به خودشان و معاليل و آثارشان و       شهودي در علم ذوات مجر    

                لـذا معلـوم     .امور خارجي مثل علم به اجسام و عوارض و علم به صـور روحـاني كلـي 
 . معلوم بالعرض  ، هستند و امور خارجيه    ذات همان صور و معاني اعم از كلي و جزئي         بال

 و اگـر    مي گوينـد   اين صور را علم      ،اگر اين صور و معاني مطابق با واقع و خارج باشند          
  .مي نامند جهل ،اشندمطابق نب

 . نيـست ي عقـلاً و نقـلاً ترديـد   ت،الوجود به همة موجـودا      واجب تي ذا  علم هدربار
اي از علـم       مرتبه نبود زيرا   ؛الوجود است   واجب الجهات   من جميع  ،الوجود بالذات   واجب
امتنـاع   يـا     و سـت ا امكـان تحـصيل آن مرتبـه         واجب الوجود، يا به معناي وجـود      براي  

 باشد  ذات واجب مركب از فعليت و قوه        كه آيد   بر فرض اول لازم مي     .تحصيل آن مرتبه  
 اسـت و بـر فـرض دوم لازم           ناسـازگار   وجوب وجود و بـساطت محـض        با  تركيب كه
  انتزاع وجوب  ء منشا ي، هم به عبارت واي از وجود باشد        ذات واجب فاقد مرتبه     كه آيد  مي
 مستلزم اجتمـاع    ، منتزع گردند  ث اگر اين دو عنوان از يك حي       .به شمار رود   امتناع   همو  

 و اگر از دو حيثيت انتزاع كردند مستلزم تركيب در ذات اسـت لـذا اگـر                  .نقيضين است 
 الوجـود   واجـب  بايـستي بالـضروره بپـذيريم        ،شويم الوجود بالذات را معتقد      واجب أمبد

 . الجهات است الوجود من جميع بالذات واجب

ــب الوجـ ـ   مـــا واجـــب وجـــوده لذاتـــه    ــفاته فالواج ــي ص  ود ف

 با صراحت احاطة علمي ذات واجـب را بـه همـة امـور               در قرآن نيز  آيات فراواني   
 4 سـورة سـباء،      3 و   2 سورة حج،    70 آيات   ، براي نمونه  ؛كند  حتي ذرات عالم ثابت مي    

  . يونس61 انعام و 59 حجرات، 16حديد، 
لـت   درك كيفيـت علـم واجـب بـه حا          مي طلبـد،  چه دقت عقلي      آنبا وجود اين،    

و  كه مسبوق به عدم زمـاني         را  به موجودات غيرمادي    علم واجب   البته .است موجودات
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تـوان    مـي سـت،    علم حق به ذاتش كه عين عليت بـه آنها          از طريق ند،  ملحوق به آن نيست   
 بنـابر  ذات حق عين علم به معلـول اسـت و            كه علم به علت در    از جهت اين   ؛ثابت كرد 

اثبات نمود و لكن    اي را مي توان       چنين نكته جب   ذات وا  درربط وجودي و حضور آنها      
نـسبت بـه    ،  عدم زماني و ملحوق به آن      مسبوق به     مادي  به موجودات  حقعلم حضرت   

  .طلبد بررسي مي متفاوت است و ي آنها فنا ازبعد نيز هنگام ايجاد وقبل از ايجاد و 
يرا  ز ؛است  علمي حضوري  ي هنگام ايجاد،  علم واجب به چنين موجودات و حوادث      

 معقـول نيـست     ،عين ربط اسـت   و ربط وجودي به واجب دارد       هر موجودي از آن روكه    
بعـد از   صـور وجـودي آنهـا       چنـين     همكه از ذات واجب مستور و غيرمكشوف باشد و          

 در ذات مجـردات ثبـت و ضـبط هـستند و آن مجـردات بـه علـم                    فنـا  و پس از     وجود
 از اين مجردات     قرآن كريم  ،منكشف حق هستند   حضوري با هرچه در آنها ثبت گرديده      

كتـاب  «آيات بـه    از   بعضي   ده و فرمواز جميع تغيرات و تبدلات تعبير        »لوح محفوظ «به  
  ) طه52 حج و 70 هود، 6 يونس، 61 انعام، 59آيات (. اند دهكر تعبير »كتاب مطلق« و »مبين

دات و حـوادث قبـل از        علم حضرت حق به موجـو       مي طلبد،   بيشتر ررسيچه ب آن
بعضي از متكلمان كه علم را اضافه       . ء است شيا علم قبل الا   ، و به عبارت ديگر    انهتحقق آ 

 چگونـه    كـه اضـافه    زيـرا  ؛انـد    در تصور و درك اين علم دچار حيرت گرديده         ،دانند  مي
 بعضي مثـل معتزلـه بـه         در حلّ اين مشكل    .گردد   و متعلق    معدومات پيوسته   به تواند  مي

ني است كـه وجـود نـدارد         ماهيت ممك  ناثابت از نظر آن    عين   .ندا   شده  معتقد اعيان ثابته 
 اين عقيده   .اند  ي به معناي ثبوت پذيرفته    ا  يعني بين وجود و عدم واسطه      ،ولي ثابت است  

 ، و برخلاف بداهت است    باطلاي    يهنفسه نظر   في پذيرش واسطه بين وجود و عدم     يعني  
را بر فرض علم حق      زي ؛گردد  ولي در عين حال برفرض پذيرش آن مشكل علم حلّ نمي          

اي    ثابتات بـه چـه واسـطه        آن  علم حق به    ممكن باشد اما   به موجودات به واسطة ثابتات    
تواننـد واسـطة علـم قـرار           اگر آنها متعلق علم حق نيستند چگونـه مـي          پذيرد؟ امكان مي 

واجـب قبـل از    قبل از ثبوت آنها چگونه اين علـم          ،بگيرند و اگر متعلق علم حق هستند      
  ؟ است بودهمتحققايجاد 
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 را يا حضور معلوم نزد عـالم يـا   آن بلكه ،دانند  علم را اضافه نمي    حكما از آن روكه  
 قبل  ت واجب به موجودات و ماهيات ممكن       علم ذا  درباره ؟دانند  مي حصول صورت آن  

 ـ       كـه بـه   انـد      مطالب مختلفي بيان نموده    ،از ايجاد   را بيـان    نا ايجـاز نظريـات مختلـف آن
  متغير  زيرا امور محسوس   ؛ر علم واجب به جزئيات متغيرات است      اشكال مهم د   .كنيم مي

  :توانند متعلق علم واجب قرار بگيرند با وصف و حيثيت تغير زماني از دو جهت نمي
آيـد ذات     لازم مـي   ، ثبـت باشـد    ذات واجب  موجود متغير در   هرصورت   اگر )الف 

 در ذات واجـب     كه موجب كثـرات    علاوه بر اين  مطلب   اين   .واجب محل تغييرات باشد   
الاطـلاق امـري محـال و         ي ذات بسيط عل   كه درباره گردد    ذات مي   موجب تغير در   ،است

  ؛ممتنع است
 هر و اعراض و حقايق و معاني جزئي        و حادثات زماني اعم از جوا       امور متغير  )ب 

توسط قواي جسماني ظاهري و باطني مثل خيـال و وهـم بايـستي درك گردنـد و ذات                   
ال مشترك بين معاني و ماهيات كلي        و اشك   . آلات مبرّا و منزهّ است     واجب از اين قوا و    

  و اند   بوده ض عدم و ليس مح    ،جوديش از و  پكه   آنها اين است     يئو مصاديق و افراد جز    
ما ليس  « در حالي كه     ،گيرد   به آنها تعلق مي    ،تواند   چگونه مي  علم كه امري وجودي است    

. )لا ميز في الاعدام من حيـث العـدم        (ز نيست    و در عدم مطلق تماي     »موجوداً يكون ليساً  
 بـه   ؛ را از صدر اول تا امـروز دچـار حيـرت نمـوده              عقلا و حكما   فراواناين مشكلات   

 و البتـه    ،اند مسئلة علم واجب و كيفيت آن براي ما ممكن نيست            اي گفته   اي كه عده    گونه
   .اند كوشش نموده براي رفع اين مشكلات بسياري
  

  ه علم واجب قبل از ايجاد ربارمختلف دمذاهب 

 نظريه به طور اجمـال      چندين درباره علم حق به موجودات مادي قبل از ايجاد آنها         
 بيـان   اسـت حققـان    م پذيرفتـه چه نظرية حق و      آن ، بعد از نقض و ابرام     كه گردد ذكر مي 

  .شود مي
 در  ،داننـد   كـه علـم را اضـافه بـين عـالم و معلـوم مـي               با توجه به اين    معتزله   )لفا
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 قبـل از وجـود و در         ماهيات ممكـن   همه يعني   ،اند  قائل گرديده  عدومات به اعيان ثابته   م
 اينهـا بـين وجـود و    . اسـت اند كه علم واجب به آنها تعلق گرفتـه  حال عدم ثابتاتي بوده 

  .دانند ديگر نمي گذارند و آنها را مترادف با يك ثبوت و بين عدم و نفي فرق مي
و حـوادث در دو      خلقت موجودات ممكـن   قدند كه   معت و پيروان او      افلاطون   )ب

 مرحلة اول ذات واجب صـور تمـام موجـودات و ماهيـات و               : است مرحله انجام گرفته  
 ايـن جـواهر قـائم       . خلقت نمـود   ،عوارض و كيفيات آنها را كه قائم به اين صور هستند          

ات  هر دسته از موجودات عالم ماده داراي صـورتي مجـرد و قـائم بالـذ                .بالذات هستند 
 در مرحلـة دوم موجـودات و   ؛ كمالات به نحو اتم و اكمل است       جامع جميع كيفيات و   و

شوند و ذات واجب با علـم بـه آن صـور              حوادث طبق همان صور مرتبة اول آفريده مي       
ابودي آنها به آنهـا عـالم و        چنان بعد از فنا و ن     قبل از خلقت موجودات و متغيرات و هم       

  .كه عارض بر واجب باشند بدون آننديت موجودصور در صقع ربوب اين .داناست
 يعنـي اتحـاد     خـود با توجه به اصل مـسلم         او ن پيرو يا مشائ و ديگر  فرفوريوس   )ج

كـه در    بـدون آن    موجودات معتقدند،   با تمام صور علمي    ي ذات واجب  به ،عاقل و معقول  
  .ذاتش تكثري پيش بيايد

 آنهـا بـه     يجود و بعد از فنـا     وجودات قبل از و    به م  علم خدا را   نا جمهور مشائي  )د
 صـور مرتـسم     آنـان دربـاره   . دانند كه مرتسم در ذات واجـب هـستند          توسط صوري مي  
 مثـل تمـام     ،دنشـو   گاهي بعد از وجود از موجودات خارجي گرفته مـي         معتقدند كه آنها    

 از عقـل فعـال      خارج در نفس ما اعم از صـور خيـالي و يـا صـور عقلـي                صوري كه از    
 صوري در نفـس ايجـاد       نخست و گاهي    نامند ن را علم انفعالي مي    آد و   نگرد  منعكس مي 

كنـد و بعـد همـان را در            مثل صورت بنايي كه مهندس در نفس خود ابداع مي          گردد، مي
 ـقِع فَ تدجِو« به گفتة آنها اين صورت چنين نيست كه          .نمايد  خارج ايجاد مي    بلكـه   »تلَ

قلهـا  ع(داننـد    مـي  ذات واجـب از قـسم دوم          در  را  صور مرتسم  ان آن .»تدجِو فَ تلَعقِ«
.  از وجود آنها حاصـل شـده باشـد          به آنها بعد   كه تعقلّ واجب   نه اين  ،)جدتوالواجب فَ 

او . قديم، اين مذهب را برگزيـده اسـت        يگانه حكما انكسمانيس ملطي از اساطين هفت    
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دانـد   ه مي  صور علمي موجودات عيني    ،كه از ذات واجب صادر شده     را   وجودي   نخستين
 را ايجـاد     موجودات عينـي   ،حضرت حق طبق همان صور متقدم در مرتبة علم          سپس كه

  .ه استنمود
 اسـت منـسوب     قـديم  ي از اسـاطين حكمـا     يكـي لطي كه    به تالس م    اين رأي  )هـ

 اشـراقي  اي  حضوري و اضـافه     علمي ،به اول صوادر  را  علم حضرت واجب    باشد كه     مي
 در ذات    به واسطة صور مرتـسم      را ت و موجودات  ا معلوم ديگربه   علم واجب دانسته اما   

 كه  دانسته مي  جوهريرا  الوجود     از واجب  صادر شده   اول چيزِ   وي .دمي دان معلول اول   
كلامـي نـسبت   تـالس  بـه  ملـل و نحـل       صاحب   .در آن جميع صور باقي ممكنات است      

 ـ مبدعات به صورت زا م واجب به اولِ   علدهد كه صريح آن اين است كه          مي ات د بـر ذ ي
: شهرسـتاني ( .نيست و به غير مبدع اول به واسطة صوري است كه به مبدع اول قائم است               

2005 ،62(  
  :فرمايد ميو همين مذهب پنجم را اختيار نموده ، شرح اشاراتمحقق طوسي در 

العاقل كما لايحتاج في ادراك ذاته لذاته الي صورةٍ غير صـورة ذاتـه التـي                
ايصدر عـن ذاتـه لذاتـه الـي صـورة غيـر             بما هو هو فلايحتاج في ادراك م      

   )304: 3، ج1403طوسي، (. صورة ذلك الصادر التي بما هوهو
كه ( به معلول اول     ز نظرية پنجم يعني علم حضوري     به بخش اول ا   شرح اشارات    وي در 

 به بخش دوم    » العلم ةمسئل«  ولي در رسالة   ،نمايد  مياشاره  ) منسوب به تاليس ملطي است    
   :فرمايد  ميكلامي مفصلدر و ده  كراشاره

ر     ارتسام صورها في معلولاته القريبـة     و ادراكه لمعلولاته البعيد ب      التـي يعبـ
         ماء بالعقول  يها الحك عنها تارة بالكتاب المبين و تارة باللوح المحفوظ و يسم

  )1345،29 :طوسي( . بجميع الصور الكونيهالفعاله و هي مرتسمة
. مـي داننـد   نـه حـصولي     و  حضوري   را    اشياه   علم واجب ب   ناخرأ مت شماري از ) و

اشيا ممكن است و علم      علم حضوري فقط در حين وجود        براي همگان روشن است كه    
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 زيرا اختيـار    ؛موجودات را ي  ه علم قبل از ايجاد و بعد از فنا         ن ،كند   را توجيه مي   شياالامع
 ـ   گـردد   اثبـات  ،ايجاد از  نگامي صادق است كه علم واجب قبل      واجب ه  ه عقلـي    و توجي

 ـ   . بر آن قائم اسـت     گونه كه ادلّة شرعي      همان ،براي آن به وجود آيد     ن ناچـار   اخرأ لـذا مت
 علم اجمالي كمالي كه مقدم بر جميع ايجـادات          :انددهبراي حضرت حق دو علم قائل ش      

 كمـال    موجودات است و   يالايجاد و بعد از افنا      يلي كه مع  و عين ذات است و علم تفص      
  .اند دانسته مقدم  علم اجمالي راواجب

 كه قائل به علـم حـضوري         نيست  كساني  باور  فقط  علم اجمالي كمالي   در حقيقت، 
بهمنيـار و    ، مثل شيخ الرئيس    معتقد به صور مرتسم در ذات واجب       ئيانبلكه مشا  ،هستند

 زيرا  ؛ند باش معتقد  اين علم اجمالي كه عين ذات واجب است         ناچار بايد به   بهفارابي نيز   
 نيـاز    كـه  آيـد    لازم مـي   گرنـه كن نيست به صور مرتسم در ذات باشد و        مال واجب مم  ك

مـا  نّإكماله و مجده تعـالي      « كهاند   بزرگان نيز گفته   . او باشد   به غير خود     واجب در كمال  
  ». مفصلهةهو بالعلم الذي هو عين ذاته و هو كونه بحيث يفيض عنه صور الاشيا معقول

  :ويدگ  ميفصوص الحكميازدهم  لفارابي در فص
تكن الكثره في     ه الثاني عن ذاته اذا تكثر لم      و علم علمه الاول بذاته لاينقسم     

  )56، 1381: فارابي( .ذاته بل بعد ذاته
  :گويد بهمنيار در عبارتي چنين مي

 ـيعقل هذه الامور فانهّ يوصف به لأ      ه  نّ فاذا وصف بأ   ه يـصور عنـه هـذه لا        نّ
نّ تلك الـصور تـصور       لا علي أ   زم ذاته هي صور معقولاته    نّه محلهّا و لوا   لأ

 عن المواد تفيض عنه و هي       ا بل نفس تلك الصور لكونها مجردّة      عنه فيعقله 
 .ها له فمعقولاته اذن فعليه انتهـي      معقولة له فنفس وجودها عنه نفس معقوليت      

   )574،   1375 :بهمنيار(
  :فرمايد  چنين ميتعليقاتشيخ الرئيس در موضعي از 
شـيا نفـس     هذه الا   وجود  عنه و نفس   شياجود هذه الا   و  هو  نفس تعقّله لذاته  
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ود معقـول لا     وجود هـذه الموجـودات عنـه وج ـ        .ها عنه نّمعقوليتها له علي أ   
شـيا لا    هو يعقـل الا    .ن يعقل وجود موجود من شأنه أن يعقل أو يحتاج إلي أ         

ر عن ذاتـه و أنّ      دها تص نّ في ذاته كما نعقلها نحن بل علي أ        ها تحصل نّعلي أ 
  )153، 1404: سينا ابن(. لهاذاته سبب 

در تبيـين   .  الهي است  ين از حكما  ا همة محقق  پذيرفته علم اجمالي كمالي     ،بنابراين
ه  ب  خداوند ذات. 1: مي دانند  محتمل    را  علم اجمالي كمالي دو وجه     معناي تفسير وتبيين  

 زيرا همة موجودات كـه معلومـات تفـصيلي او           ؛منزله مجملي براي تمام معلومات است     
 او كـل الوجـود و كلـه         ؛ قبل از ايجـاد لازمـة ذات او و منـدمج در ذات هـستند               ،ندهست

 به علـم بـسيط اجمـالي در         ،اشياالوجود است و چون عالم به ذات است عالم به جميع            
 ه كه معقول بسيط يعني ملكـه علمـي        گون   همان رود   نيز به شمار مي    ،عين كشف تفصيلي  

 معقـول بـسيط را      قولات مفصل است كه چـون     نزلة مجمل براي جميع مع    در نزد ما به م    
كـه   بدون ايـن   به گونه اجمالي خواهيم دانست،     همة آن معلومات منتسب آن را        ،دانستيم

  .»يعزب عن علمنا شيء من العلوم التفصيليه«
منـشأ وجـود     چـرا كـه      ؛انكـشاف جميـع موجـودات اسـت       منشأ   خداوند    ذات .2

 بـر علـم و      عبـارت اسـت از تمكّـن      خلقت   بنابراين احتمال عالم بودن قبل از        ،ستآنها
 ذات   بـودن   زيرا علم قبل از ايجـاد يعنـي منـشأ          ؛ نه استحضار بالفعل معلومات    ،انكشاف

 .شـود   پس تفصيلاً عالم بـه آنهـا مـي   اشيا بر علم يعني ايجاد      براي علم تفصيلي و تمكّن    
 احتمال علم   ،در حقيقت . مورد است    توجيه علم اجمالي بالفعل قبل از ايجاد بي        ،بنابراين

 يك علم بالفعـل بـراي        بيش از  الايجاد متحقق و ثابت نيست و در واقع         ذات واجب قبل  
ن ا محقق ـ با وجـود ايـن، همـواره      . شياالا   علم تفصيلي مع   وجود ندارد؛ يعني  ذات واجب   

 ،به تقسيم علم حق به اجمال كمالي در عين كشف تفصيلي و علـم تفـصيلي               اند   خواسته
 ممكـن اسـت    وجـه اول     از ايـن رو،    .پيش از ايجاد تبيـين نماينـد      علم بالفعل واجب را     

 مـراد از    صوص ف ـ فـارابي در   و   .توجيه علم اجمالي كمالي در عين كشف تفصيلي باشد        
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  : مي داند وجه اول راعلم اجمالي متقدم
 فله الكلّ من     علي ذاته بذاته   جود وهوظاهر  واجب الوجود مبدأ كل فيض و      

 الكلّ من ذاته فعلمه بالكلّ       فهو ينال   هو ظاهر  حيث لاكثرة فيه فهو من حيث     
  و علمه بذاته  عين علمه تعالي بالاشياء    المتالهه ان   وذوق بعض  .علمه بذاته 

، ص  10فـص   ،  1381 :فـارابي ( .نسبة الي ذاته فهوالكل وحـده     يتحّد الكلّ بال  

55(  

  :كند  به موجودات چنين تبيين ميهاب الدين سهروردي علم واجب را شيخ ش)ز
ن علمه بذاته هو كونه نوراً      في العلم هو قاعدة الاشراق و هو أ       فاذن الحق    «

و متعلّقاتها  شيا كونها ظاهرة له إما بأنفسها أ      لذاته و ظاهراً لذاته و علمه بالا      
      رات العلويو ذلـك اضـافة و عـدم         ةالتي هو مواضع الشعور المستمر للمدب 

نّما كان  الابصار إنّ كاف، هو أ  يدلّ علي أنّ هذا القدر    الحجاب سلبي و الذي     
يء للبصر مع عدم الحجاب فاضافته إلي كـلّ ظـاهر لـه              ظهور الش  –بمجردّ  

 . لايوجــب تكثــراً فــي ذاتــهة العقليــدراك لــه و تعــدد الاضــافأبــصار و إ
   )152، 1372: سهروردي(

   :پردازد واجب بنابر قاعده اشراق ميعبارت ديگري به بيان علم  بهاول فصل  دروي 
و خروج شـيء بـل كفـي        الابصار ليس من شرطه انطباع شبح أ       نّلما تبين أ  

 لذاته علي مـا سـبق و        الانوار ظاهرٌ  و المبصر فنور   عدم الحجاب بين الباصر   
ذ لا   إ – فـي الـسموات و الارض         فلايعزب عنه مثقـال ذرة     – له   غيره ظاهرٌ 

ور فيـاض   يته قدرته اذ الن   يحجبه شيء عن شيء، فعلمه و بصره واحد و نور         
   )150: همان( .لذاته

 بلكه به مشاهدة    ، به توسط صور نيست    اشيابا توجه به اين بيان پس علم واجب به          
 غير نيز نزد شيخ الاشراق بر تسلط نـوري اسـت بـراي               زيرا مدار ادراك   ؛حضوريه است 

جاد شـدن    نفس اي  ،اشيامدرِك و حضور استثاري است براي مدرك، پس علم واجب به            
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 او پـس  سـت،  نزد اودراشيا از ذات واجب نفس حضور آنها  وجود نزد اوست،اشياء از   
حكمـاي بعـد از     و  ) ره( علامه طوسي  ،اشراق شيخ   . دارد اشيااضافه اشراقيه فعاله بجميع     

) ره( و تا زمـان صـدرالمتألهين       اند پذيرفته  درباره علم خداوند    اين مذهب را   ،اشراقشيخ  
   :دفرماي  ايشان مي.اند هپيروي نمود

رانـي   جـاء الحـق و أ      نّبه فيها فيما سلف من الزمان إلـي أ        و كان لي اقتداء     
6/249، 1368: ملاصدرا( .ي برهانهرب(  

، بايـد   گانة در علـم واجـب بـه طـور اجمـال روشـن شـد                اكنون كه مذاهب هفت   
توان به بعـضي از آنهـا در           آيا مي  . كه بر هريك از آنها وارد است        را يادآور شد   اشكالاتي

   يا نه؟، علم واجب معتقد شدباب
  مذكورنقد مذاهب 

ظاهرالفساد اعتقاد دارند،    به ثبوت معدومات      كه اما مذهب اول يعني مذهب معتزله     
 جاي اين   ،ماهيات ممكنة معدومه ثابتات   وجود   بر فرض پذيرش     .البطلان است   و بديهي 
 اگـر بگوينـد     . نه  يا ه ثابتات به آنها عالم بود     ثبوت اين آيا واجب قبل از     كه  ست  اپرسش  

 پس مستغني   ،اند و قديم بالذات هستند      ثابتات ازلي هستند و مسبوق به عدم ثبوت نبوده        
 مـي گـردد،   محـدود    قدرت واجـب     ،اند و ابداً قدرت به آنها تعلق نگرفته         از واجب بوده  

  . نفي مي شودبر ثبوت ماهيات قدرت حق بلكه در حقيقت
بايد پرسيد كه علـم      ،لثُ بر وجود م   نقدها نظر از    صرف ي افلاطون مثلمذهب  درباره  

 . قبل از ايجاد آنهـا چگونـه اسـت         ، هستند اين مثل اگر صور وجودي خارجي     واجب به   
   ثُاگر علم به م     آيد و اگـر علـم بـه           تسلسل لازم مي   ،ل ديگر است  ثُل متوقف بر صور و م

برگـشت بـه    آيد و ايـن        تكثر در ذات لازم مي     ، در ذات واجب است    ل به صور ذهني   ثُم
 بـر   اشـيا اگر علـم حـضوري بـه        افزون بر اين،    . ايم  همان چيزي است كه از آن گريخته      

 بـه   و بـه آنهـا       پس خدا قبل از خلقـت ايـن صـور          ،متوقف است  وجود اين صور مثالي   
  .است پس در مرتبة ذات خالي از علم و تعقل بوده  عالم بوده،موجودات بعد از صور

 معقول كه بـه فرفوريـوس     اتّحاد عاقل و    ه   قول ب   مذهب سوم يعني    وجه بطلان   اما
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 زيـرا اگـر بـا حـضور          اسـت؛   ديگر  چيز  به  امتناع گرديدن چيزي    به دليل  ،منسوب است 
 پس اتحاد محقق نشده و اگر بـا حـضور دوم شـيء              ،شيء دوم شيء اول نيز باقي است      

ت نيز   در اين دو صور    ،اول زائل ونابود شده و يا با وجود شيء اول دومي حاصل نشده            
در ) ره(شـيخ .  بلكه يكي نابوده شده و ديگري حاصـل شـده اسـت            ،اتحاد حاصل نشده  

  :نويسد  چنين ميوي. مي كندكتبش به طور كامل و مفصل استحاله اين عقيده را اثبات 
 يــدعي بفرفريــوس عمــل فــي العقــل و ي للمــشائين رجــلٌ و كــان لهــم أ

كلـّه و هـم يعلمـون انهّـم         المعقولات كتاباً يثني عليه المشاّئون و هو حشف         
لايفهمونه و لا فرفوريوس نفسه و قد ناقضه من اهل زمانه رجل ناقص هـو               

   )3/295، 1403: سينا ابن( .ك المناقض بما هو اسقط من الاولذل
مـادي  غير اتحاد عاقـل و معقـول را در مجـردات و ذوات              ،الرئيس و پيروانش    شيخ

هـستند و در تجريـد از       يرا آنها معقول بالذات      ز ؛اند و نزد آنها از مسلمات است        پذيرفته
 تجريـد   صور كلي كه به توسط نفس         به خلاف  ؛نياز ندارند   به عمل عاملي   شوائب مادي

 بـه خـلاف     ،داننـد    شـيخ و پيـروانش اتحـاد عاقـل و معقـول را ممتنـع مـي                 .اند  گرديده
هـا عـين     بالذات و قائم بالـذات كـه وجـود آن           اما در صور مجرد    ،فرفوريوس و پيروانش  

 عقل و عاقل و معقول واقعاً متحـد         ؛ عين عاقليت نيز در آنها خواهد بود       ،معقوليت است 
 هـر دو    دربـاره  عبـارت شـيخ      .هستند و تفاوت آنها فقط به اعتبار ملاحظه عقلي اسـت          

   : استچنين  يعني معقوليت و عاقليت بالذات اين،مطلب
         عن الشوائب المادي ا ما هو في ذاته بريالتي لاتلزم   اللواحق الغريبة  و   ةو ام 

يته فهو معقول لذاته ليس يحتاج إلي عمل يعمل به يعـده لأن             ماهيته عن ماه  
: سينا  ابن( .له بل لعلهّ من جانب ما من شأنه أن يعقله         ن يعق يعقله ما من شأنه أ    

   )327-8، ص 2، ج 1403
معقوليـت آن در    كند و بعد از اثبات         معقوليت چنين صورتي را اثبات مي      ، اين بيان 
  .نمايد  عاقليت آن را اثبات مي،عبارت ديگر
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 شيء مـا مـن شـأنه أن يـصير            كلّ نّانكّ اذا حصلت ما أصلته لك علمت أ       
 ـ  نصورة معقولة و هو قائم الذات فإنّه من شأنه أ          ل فيلـزم مـن ذلـك ان        يعق

   )403همان،  (.يكون من شأنه أن يعقل ذاته
معتقـد   فرفوريـوس     كـه   چنان ، متحد باشند   موجودات با ذات حق    اگر صور معقول  

مسئله علم واجب قبل از ايجاد موجودات بدون تكثّر در ذات و بدون تـأخّر ايـن           است،  
 اما اثبات چنين امري از ديدگاه شيخ الـرئيس و           ،خواهد بود پذيرفتني  علم از مرتبه ذات     

 كه اشـكالات    دان  معتقد شده   در ذات  به صور مرتسم  ن  يا لذا مشائ  .پيروانش ممكن نيست  
  .داردفراوان 

صـور   درباره  اتحاد عاقل و معقول را حتي     ،از شيخ پس   اما بعضي از اساطين حكما    
. انـد    نمـوده  هاقام  و تجريد شده از ماده و لواحق آن معتقد شده و بر آن دو برهان               معقول

  .پردازيم كنيم و بعد به بررسي و تحليل آن مي  اين دو برهان را نقل ميلذا ابتدا
 كه قوام وجودش به ماده و لواحق         يكي صور مادي   : بر دو قسم است    اشياصور  . 1

چنـين صـور بـا ايـن وجـود مـادي               اين . كيف و امثال آن    ، مكان ، مانند وضع  ،ماده است 
د از مـاده و   مگر بالعرض و صور ديگر صـور مجـر    ،توانند معقول بالفعل قرار گيرند      نمي

  يـا تجريـد     و  آنها صور معقوله نفس خواهند بود       كه ند يا تجريد تام    كه لواحق آن هستند  
 كـه بـه توسـط       ي را چنين صور     همة حكما وجود نفسي    . هستند ناقص كه صور متخيل   

 هـر چيـزي     وجود قاعدة كلي    مي دانند؛ زيرا بنابر   عين وجود عاقل    ،  اند  نفس مجرد شده  
 صـور   خواه مثل، براي آن شيء خواهد بودعين وجود  ،كه براي چيز ديگر موجود است     

پـس  .  در نفـس    يا اعراض حالّ در جواهر و يا صـور معقـول           ، در ماده باشد    حالّ طبيعي
 و  .با وجود عاقل متحـد اسـت        و  مغاير با وجود عاقل نيست     صور معقول وجودي  براي  
 اتحـاد   ، پس به اين برهـان     . عين مرتبة وجود عاقل خواهد بود      د صور معقول  وجومرتبة  

 ولي بعـضي از اعـاظم       )313 و   15-3/14 ،1410 :لاصدرام( .گردد  عاقل و معقول اثبات مي    
متأخّر مانند علامه طباطبايي دلالت اين برهان را بر اتحاد وجودي عاقل و معقول ناتمام               

 صور تجريد شده از مـاده و لواحـق           پرداختن به  بعد از  در حاشية بر اسفار   وي  . ندندا  مي
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، از متفرعـات  مسلم مي داننـد ز  يك چي راوجود نفسي آنها و وجود عاقل ماءآن كه حك  
 ، كه هر چيزي كه وجـودش بـراي چيـز ديگـر باشـد              چنين بيان مي كند   قاعده و مسئله    

 خواه مثل عرض نسبت به جـوهر        ؛وجود في نفسه آن عين وجودش براي آن چيز است         
 معقول نسبت به نفـس و علـت    صورهم چنين نسبت به ماده و  يا مثل صور طبيع ،باشد
فـرض چيـزي كـه وجـودش بـراي          ،   اين بيان  بنابر .لولش و بالعكس   نسبت به مع   مجرد

 زيرا رابطة وجودي ايـن چنـين        ؛ از فرض وجود آن خارج و خالي نيست        ،غيرش هست 
 پس اگر اين وجـود  .چيز با محل و موضوعش رابطة مملوكيت و مالكيت وجودي است       

رق آنها به    مالك و مملوك يك چيز خواهند بود و ف         ،مملوكي موجود براي خودش باشد    
 ولي اگر چنين نباشـد وجـود فـي          ، مثل علم نفس و هر مجردي به خودش        ،اعتبار است 

، هد بود كـه ايـن موجـود بـراي آن اسـت            چنين موجودي در مرتبة چيزي خوا       نفسه اين 
يعني وجود محلّ و موضوع قاهر و محيط        بدون اين كه عكس اين مطلب درست باشد،         

 بيان اتحاد ايـن دو       از اين  به هر حال،   .متحد با او باشد   كه   نه اين  ،بر آن حالّ خواهد بود    
دانـد و    بالـذات مـي   راصـور معقـول  نيـز كـه    ملاصدرا سخن .رفتتوان نتيجه گ  را نمي 

 زيـرا   ؛ ممنـوع اسـت    »م لا أبداً سواء عقلها عاقل من خارج       أ بالفعل   ةفهي معقول « :گويد مي
از نظـر    بـا قطـع       را فـرض آن  توانيم جواز      نمي ،اگر اين صورت را معقول فرض كرديم      

از ايـن رو،     )همـان  (. قبول كنـيم   عاقلش حتي در مرتبة اعلي از مرتبه وجود اين امر للغير          
ك وجود بگردد و اگـر ثابـت         اتحاد عاقل و معقول به اين معنا كه معقول با عاقل ي            بنابر
 اي كـه از حيطـة وجـودي آن خـارج نباشـد و                به گونـه   ، عاقل قاهر بر معقول باشد     نشد

باشـد   آن متحد     با وجودش زائد بر اصل وجود عاقل و در حقيقت در مرتبة ظهور عاقل            
نه با حقيقت وجودش اگر صور موجودات در مرتبة ظهـور حـضرت حـق بـا او متحـد        
باشند علم واجب زائد بر ذاتش خواهد بود و مرتبه ذات خالي از علم قبل ظهور خواهد                 

  .گردد د و قبل از اظهار الوجود اثبات نميبود و با اين وضع علم واجب قبل از ايجا
: همان( به كار مي رود    برهان تضايف    ، در اسفار براي اثبات اتحاد عاقل و معقول        .2

و مفهـوم تـضايف     كـه عاقـل و معقـول د       : گونه بيان شده اسـت       كه تقرير آن بدين    )319
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هـم   كه متـضايفين متكافئـان در وجـود هـستند و             ف گذشت يضاتمباحث  هستند و در    
 ديگري نيز بالفعل خواهد بود و اگر        ، در درجة وجود اگر يكي از آنها بالفعل باشد         چنين

 اگر مفهوم ابـوت در مـوردي        براي نمونه . يكي بالقوه باشد ديگري نيز بالقوه خواهد بود       
جا بايستي بنـوت نيـز       قهراً در آن   ،مصداق حقيقي و منشأ انتزاع خارجي و بالفعل داشت        

 اگـر در مـوردي بنـوتي        هم چنـين  و حقيقي و بالفعل داشته باشد و        منشأ انتزاع خارجي    
 در مـورد    .بالقوه بود و مصداق بالفعل نداشت ابوت در آن مورد نيز بالقوه خواهـد بـود               

 در همين مـورد عاقـل   ،بحث ما اگر معقول مصداق و منشأ انتزاع واقعي و بالفعل داشت       
 معيت متضايفين در يك      برهان بيش از    از اين  پر واضح است كه   . نيز متحقق خواهد بود   

 علـم و    مثلرود،     به كار مي    اگر در بعضي موارد اتحاد      و شود  مرتبه وجودي استفاده نمي   
تـوانيم     آيـا مـي    . تـضايف   جهـت   نـه از   ، از جهت ديگر است    ،عقل مجردّ نسبت به خود    

 ؛ است  اين امر محال   .ديگرند يك  متحد با  ،فين هستند يبگوييم محرّك و متحرك كه متضا     
توانيم بگوييم علت و معلول كه متـضايفين           آيا مي  .زيرا مستلزم اتحاد فاعل و قابل است      

ديگر معيت در    اما با يك   . ابداً چنين نيست   ؟ وجود معلول عين وجود علت است      ،هستند
 قطعاً در همـان مرتبـه معلـول بالفعـل           ، اگر علتي بالفعل داشته باشيم     .مرتبة وجود دارند  
 قطعاً محرك بالفعل نيز در آن مرتبـه  ، بالعكس اگر متحرك بالفعل باشدخواهيم داشت و 

اي نيـست و از       كننده  پس روشن شد كه براي اتحاد عاقل و معقول دليل قانع          . خواهد بود 
 لـذا از مـسئله      .شـود   اين دو دليل جز معيت در وجود بين عاقل و معقول اسـتفاده نمـي              

توانيم مسئله علم     نمي، برهان برعدم اتحاد داريم     بلكه ،اتحادعاقل ومعقول كه برهان ندارد    
  .اثبات نماييم،كه اين علم عين ذات باشد اي گونه  به،الايجاد موجودات قبل اجب را بهو

 قبل از ايجاد حصولي به ارتـسام        اشياالوجود را به      اما مذهب چهارم كه علم واجب     
 نـه انفعـالي و      ،باشـد  اگر چه اين صور فعلي و اختراعـي          ،داند  صور در ذات واجب مي    

 مثـل محقـق      بزرگان حكما  را بر بطلان اين چنين علمي وجوه كثيري         ، از خارج  برگرفته
ي در مطارحـات و     الـدين سـهرورد     نصيرالدين طوسي در شرح اشارات و شـيخ شـهاب         

  :كه اهم آنها سه اشكال عويصه است اند كردهمحقق خفري ذكر 
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 ده غيـر اضـافي و سـلبي       ي ـفات زا ص ـ ستلزم اتصاف ذات واجب بـه     اين عقيده م  . 1
  است؛ 
  ؛ است ذات محل براي امور كثيرمستلزم قرارگرفتن. 2
 زيرا اگـر ايـن صـور مقـوم          ؛مستلزم تركّب ذات و منافي با بساطت ذات است        . 3 

ذات اگر   منشأ عروض آنها بر      ، مستلزم تركّب ذات و اگر عارض ذات باشند        ،ذات باشند 
 پـس   ،شود كه آيـا مقـوم ذات هـستند          ا آن حيثيات مي    نقل كلام ب   ، باشد حيثيات مختلف 

شـود و هلـم        كلام منتقل به منشأ اين حيثيات مي       ،ذات مركب خواهد بود و اگر عارض      
اش منشأ ايـن       و اگر عوارض ذات باشند و ذات به حسب واحد و به ذات بسيطه              –جرّاً  

 ديگـر اگـر    . خـالي خواهـد بـود       مرتبه بطون ذات از اين صـور علمـي          پس ،صور باشد 
  .نيستگفتني  اين سه اشكال پاسخ ،اشكالات را بتوان پاسخ داد

 بعـض عبـارات      و معتقـد هـستند     در ذات واجـب    به صور مرتـسم   ن  اگرچه مشائي 
 امـا بعـض     . اسـت  رتـسم  ظاهر بلكـه صـريح در صـور م         اشارات و    شفا درالرئيس    شيخ

بعضي  لذا. ست ا  صريح در عدم پذيرش صور مرتسم      ،تعليقات هم چنين  و    شفا عبارات
 متحير است و راه به      شياالا  اند كه شيخ در مسئلة علم قبل        مانند محقق خفري اظهار داشته    

كنـيم و      لذا هر دو دسته عباراتش را نقل مي        .پذيريم   ولي ما اين گفته را نمي      ،جايي نبرده 
  كه مبنگرياش    و بعد از وقوف بر عقيده      پي بريم بعد از دقت شايد به عقيدة صريح شيخ         

   يا نه؟، حل كنيمتوان شكل علم را به طريق شيخ ميآيا م
  : در شفا آمده است

خـذنا  أن المعني المعقول قد يؤخذ من الشيء الموجود كما عرض ان أ           واعلم  
و قـد تكـون الـصورة       نحن عن الفلك بالرصد و الحـس صـورته المعقولـه            

 بنائيـة   نـّا نعقـل صـورة      غير مأخوذة عن الموجود بل بالعكس كما أ        ةالمعقول
ن نوجـدها    محركّـة لأعـضائنا إلـي أ       ةون تلك الصورة المعقول   نخترعها فتك 

فلايكون وجدت فعقلناه و لكن عقلناها فوجـدت و نـسبة الكـل الـي العقـل                 
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  )502تا،  بي: سينا ابن( .هذاالاول الواجب الوجود هو 
 ـ اشـيا موجـود در خـارج       از   گـاه گردند،    صوري كه تعقل مي    ، اين عبارت  بنابر ل  مث

 موجود در خـارج يعنـي خـارج تـابع آن            اشياغير   از   و گاهي برمي تابند   صورت آسمان   
محـرّك  كنيم كه اين صورت        مانند صور ساختماني را كه در ذهن خود اختراع مي          ،است
چنين صورتي را چون تعقـل         اين .گردد تا مانندش را در خارج ايجاد كنيم          ما مي  ياعضا

 نسبت صـور كـل عـالم    –كنيم  تعقل مي ،جود است نه چون مو،شود  موجود مي،كرديم
 در   اين عبارت صريح در صور مرتسم      .چنين است   الوجود اين   وجود به تعقل اول واجب    

  .ذات واجب است
  : استآمده چنين   ايناشارات و تنبيهاتدر نمط هفتم 

 مـثلاً كمـا     تستفاد من الصورة الخارجـة     أن   الصورة العقلية قديجوز بوجهٍ ما    
ورة السماء من السماء و قد يجـوز أن تـستبق الـصورة اولاً إلـي                تستفيد ص 

 ثم يصير لها وجود من خارج مثـل مـا نعقـل شـكلاً ثـم نجعلـه                  القوة العاقلة 
 .لوجود من الكلّ علي الوجه الثـاني    ا  ن يكون مايعقله واجب   حب أ موجوداً و ي  

  )298 ،1403 :سينا ابن(
 ر مرتسم در ذات واجب تصريح دارد،      ر صو ب  شفا مفاد اين عبارت نيز مانند عبارت     

ل زده كه در ذهـن ايجـاد        ا مث و ساختمان به شكل   ء   بنا تبا اين تفاوت كه به جاي صور      
 بـر وجـه     ،كند  الوجود از كلّ موجودات  تعقل مي        چه واجب فرمايد آن    و بعد مي   گردد مي

بـاري    كه صـور قـائم و مرتـسم در ذات   داردتصريح  در مقام ديگر  شفا البته .ثاني است 
  .  واجب نيستجزء ذات

رة كانت كثرة الصور التي     ه لو كان للمعقولات عنده صور و كث       نّو لا تظننّ أ   
نّ عقله لذاته ذاتـه و منـه         هي تكون بعد ذاته لأ     جزاء ذاته و كيف و    يعقلها أ 

 بعد ذاته معلول عقلـه      يعقل كلّ ما بعده فعقله لذاته علةّ ما بعد ذاته فعقله ما           
مـا هـي معقولـة علـي        نّقولات و الصور التي له بعد ذاته إ       مع ال نّلذاته علي أ  
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نمّا لها اليها اضافة المبـدأ التـي يكـون          و المعقول العقلي لا النفساني و إ      النح
  )503تا،  بي: سينا ابن( . انتهي كلامه…عنه لا فيه

 ،در نـزد واجـب باشـند       صـور  تصـور ه   معقولات كثيره ب    اگر بنابر مفاد اين كلام،    
خر از ذات أ و مت ـ نشئت گرفتهاز ذات واجبتعقل اين صور  . د بود نو خواه  ا اجزاء ذات 

بـه  الوجـود      يعنـي دفعـي    ، نه نفـساني   ،گونة معقول عقلي هستند      و اين معقولات به    است
و اضافه و نسبت آنهـا       .الوجود  تدريجي  مانند معقولات در نفس آدمي      نه روند، شمار مي 

  .اند  نه در او تحقق يافته،اند دهبه واجب به اين است كه از او به وجود آم
 بـه طريـق ارتـسام صـور         اشـيا الوجـود بـه       اين سخن صريح است كه علم واجـب       

 »فيه« نه   ، است »عنه« بلكه نسبت اين صور به او نسبت         ،معقولات در ذات واجب نيست    
  :و نيز در اول همين فصل فرموده

 الـذي   ةعني البسيط ذا قيل عقل للاول قيل علي الم       ثم يجب لنا أن نعلم أنّه إ      
 ـ             كمـا   ةعرفته في كتاب النفس و انه ليس فيه اختلاف صورت مرتبة متخالف

يكون في النفس علي المعني الذي مضي في كتاب النفس فهو لذلك يعقـل              
و تتـصور فـي حقيقـة       ر بها في جـوهره أ     ن يتكثّ شيا دفعة واحدة من غير أ     الا

 يكون عقـلاً مـن      نبأ بل تفيض عنه صورها معقولة و هو أولي          ذاته بصورها 
  )501: همان( .تلك الصور الفايضة

فرمايد    اين عبارت نيز مانند قبل است و در آخر براي نفي تكثر از ذات واجب مي                
 تمعقولي ـ پس او اولي از خود آن صـور بـه            ، از او فايض گرديده    چون صور معقول  كه  

 نـسبت  ، واجـب شود كه نسبت صور بـه  است و از اين عبارت نيز به وضوح استفاده مي       
  .»فيه« نه و» عنه « نه حلولي يعني نسبت،صدوري است

مانند عقل يـا    به غير  آنها  قيام  نيز الوجود و    ذات واجب  قيام صور را به   ،  همين فصل 
 بـه ايـن جهـت كـه اگـر صـور در ذات                را نفي مي كند؛    صور به ذات خود   نفس و قيام    
 آن صـور علـم غيـر        ، باشـد   كثرت در ذات واجب لازم آيد و اگر در غيـر           ،واجب باشد 
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 به دنباله   .ل افلاطون لازم آيد   ثُ م ، نه علم واجب و اگر به نفس ذات خود قائم باشد           ،باشد
  :نويسد ميآن 

هد جهدك في التخلّص من هـذه الـشبهة و تـتحفظّ أن تكثـر               ن تج  فينبغي أ 
: همـان ( .ذاته و لاتبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافةٍ ما ممكن الوجـود            

503-504(  
  : گويد  ميتعليقاتدر 

ها تحصل في ذاته كما نعقلها نحـن بـل علـي انهّـا              نّشيا لا علي أ   هو يعقل الا  
  )153، 1404: سينا ابن( .تصور عن ذاته و انّ ذاته سبب لها

 ب نـسبت صـور را بـه واج ـ        ، كه نقـل شـد     شفاين عبارت مثل بعضي از عبارات        ا
  : فرمايد  مي،در عبارت ديگر.  نه حلولي،داند صدوري مي

 هـي   ةه مبدأ لها فهذه المعقولي    نّذه الصور عنده عنه هو نفس علمه بأ       وجود ه 
  )154: همان(. نفس هذا الوجود و هذا الوجود هو نفس هذه المعقولية

  :فرمايد  در تعليقه ديگر مي
ر ن يعرف لوازمه الي ان تصدر عنه بل نفس صـدو           الاول ليس يحتاج في أ    

   )153: همان (.ية لهاهذه اللوازم عنه نفس عقل
فرمايد كه علم واجب به اين صور متوقف بر صدور اين             در اين عبارت تصريح مي    

   .ستحقق و صدور آنها بلكه علم واجب به آنها عين ت،صور نيست
  : فرمايد در عبارت ديگر مي

 من  ثبات كثير اعيل للواجب الوجود نقص له كذلك إ      ن كثيراً من الاف   و كما أ  
ما يعقل كل شيء علي نحو كليّ و مع ذلك          نّواجب الموجود إ  التعقلات بل ال  

فلايعزب عنه شيء شخصي فلايعزب عنه مثقال ذرة في السموات و الارض            
ذا من العجائب التي يحوج تصورها إلي لطف قريحةٍ و أما كيفيـة ذلـك               و ه 

 ـفإنهّ إذا عقـل ذاتـه و عقـل أ           موجـود و وجـودٍ عقـل اوائـل          ه مبـدأ كـلّ    نّ
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لاّ و قـد صـار      شيا يوجد إ  د عنها و لا شيء من الا      نه و ما يتولّ   الموجودات ع 
ي د بينا هـذا فيكـون هـذه الاسـباب يتـأ           من جهة مايكون واجباً بسببه و قد      

ن توجد عنهـا الامـور الجزئيـة و الاول يعلـم الاسـباب و               بمصادماتها إلي أ  
    لهـا مـن    و ماةن الازمن ليها و ما بينها م    ي إ مصادماتها فيعلم ضرورةً ما يتأد 

 للامـور   ن يعلم تلك و لا يعلم هذا فيكون مدركاً        ه ليس يمكن أ   نّالعودات لأ 
   )153: همان( .الجزئية من حيث هي كليه

 انمـا يعقـل     «:  و چند سطر قبل كه فرمـود       »هيث هي كلي  من ح «از  ) ره(مقصود شيخ 
ي سعه   بلكه مرادش از كل    ، نيست ، كلي مفهومي يا ماهيات كلي     »كل شيء علي نحو كلّي    

 را قبـل از ايجـاد و بعـد از ايجـاد بـه صـورت                 اشـيا  يعني ذات واجـب      ،و احاطه است  
 تعبير بـه    .ه تمام موجودات در اين صورت محيط داخل هستند        ككند     تعقل مي  اي  محيطه

بـراي  .  فراوان اسـت دان امر محيط در اصطلاح حكما و اشراقيان و رياضي        در مورد  ليك
 معلـوم   » . النـوع كلّـي ذلـك النـوع         رب انّ «:گويد  نوع مي ال   شيخ اشراق دربارة رب    مثال،

  النوع فرد شخصي ابداعي است و لكن چون محيط به همـه افـراد طبيعـت                  است كه رب
ك المحـيط اطـلاق      مثلاً بر فل   ناندايا حكما و رياضي   تعبير نموده و      از آن به كلي    ،است

 نيـز همـين عبـارت را       جلد ششم اسـفار      حاشيهحكيم سبزواري در     .كنند  فلك كلي مي  
  .دهدميتوضيح 

اذا قيل لـلاول عقـل قيـل        «: كه فرمود   شفا در) ره(درا از اين عبارت شيخ    مرحوم ص 
ن يكون عقلاً من تلـك      أولي ب أو هو    «:فرمايد  و قول ديگرش كه مي    » علي المعني البسيط  

د كه  گير  چنين نتيجه مي  » فتعقل من ذاته كل شيء     «:گويد  و گفتار ديگرش كه مي    » الصور
كه او قائل بـه علـم الاجمـالي كمـالي و عقـل              اينها همه تصريحاتي است از شيخ بر اين       

  )194-5، 6، ج 1410 :ملاصدرا( .بسيط در عين كشف تفصيلي است
رسـيم كـه بهتـرين و         بعد از ذكر اين اقوال و تحليل و بررسي آنها به اين نتيجه مي             

الايجـاد و     الايجاد و مع    مة مراتب قبل  ترين عقايد در باب علم واجب كه شامل ه          محققانه
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  . علم اجمالي كمالي در عين كشف تفصيلي استشود  ميبعدالافناء
فذاته عقل بسيط جامع لكل معقول و الامر تابع، فالعلم الاجمـالي الكمـالي            

  .لدي علم بتفصيل بذات كل شيء
سـان شـمرده     علـم واجـب قبـل از خلقـت و بعـد از خلقـت يـك                  مـا  در روايات 

 عن ابن ابي عميـر عـن هـشام بـن            :  آمده است  وافي كتاب   از طبق نقل    كافيدر  .اند  شده
   :)ع(سالم عن محمد عن ابي جعفر

ه بـه  قال سمعته يقول كان االله و لا شيء غيره و لم يزل عالماً بما يكون فعلم      
  )2/449، 1370فيض كاشاني،  (.قبل كونه كعلمه به بعد كونه

   :چنين استكافي  حديث ديگر در 
): ع(لنخعي انه كتب الي ابي الحـسن      محمدعن سعد عن محمدبن عيسي بن ا      

و لـم   شيا و كونهـا أ    ن خلق الا  شيا قبل أ  كان يعلم الا   وجل أ يسئله عن االله عزّ   
يعلم ذلك حتي خلقها وكونها فعلم ما خلق عندما خلق و ما كـون عنـد مـا                  

 كعلمـه   شـيا لـق الا  ن يخ أ قبـل    شـيا يزل االله عالماً بالا     لم) ع(كون فوقع بخطّه  
  )همان( .شيا بعد ما خلق الاشيابالا

  : فرمايد ميمرحوم فيض در ذيل بيان اين دوحديث 
 جميعاً ادراكاً تاماً و احاط بها احاطة        شيادرك الا  االله سبحانه أ   نّشرح ذلك أ  

و لايحكـم    ... ة زمان من الازمن    فهو عالم بان اي حادث يوجد في اي        ةكامل
ود الان أو معدوم أو موجود هناك أو معدوم أو حاضـر            أنّه موج  ب علي شيءٍ 

 شيء محيط أزلاً     بل هو بكلّ    و لا مكاني    ليس بزماني  جلّوه عزّ نّأو غائب لأ  
 ـ من علمـه إ    خلفهم و لايحيطون بشيءٍ   و أبداً يعلم مابين أيديهم و ما       ا بمـا   لّ

 لاًيـسبق لـه حـال حـا          لـم  :شار اميرالمؤمنين عليه السلام بقولـه     شاء و اليه أ   
اطنـاً و قـال   ن يكـون ب  فيكون أولاً قبل أن يكون آخراً أو يكون ظاهراً قبل أ          
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موات ين كعلمه بالاحياء الباقين و علمـه بمـا فـي الـس            علمه بالاموات الماض  
  )همان( .العلي كعلمه بالارضين العلي

   :فرمايد البلاغه مي حضرت امير در خطبه اول نهج
  .تهائها عارفاً بقرائها و احنائهاا و انعالماً بها قبل ابتدائها محيط بحدوده

الي كمالي در    همان علم اجم   ، علم حضرت واجب   درباره حكما   پس از بررسي آراء   
 كـل   ، حضور ذات براي ذات عين ذات است و ذات         گزينيم؛ را برمي عين كشف تفصيلي    

اي ذات   بر ، تمام موجودات به اين صورت بسيطه كه ذات واجب است          .الوجودات است 
البته  ،وجود ندارد   و در آن مرتبه تقدم و تأخر و تغير         هستندبلكه عين انكشاف    منكشف  

براي ذات منكشف است در مقام تفصيلي و مباينت از صقع ذات در بستر مكـان و         آنچه  
موجود در  ناپـذير جـدايي  ايـن از لـوازم       . و تأخر و تغير متحقق خواهد شد        تقدم بازمان  

بـين كلمـات و      ، در مقـام ذات و نفـس        ما  ذات ه ك گونه   همان ،ظرف مكان و زمان است    
در بـستر مكـان و       اظهار آنها     نمي گذارد وهنگام    تقدم و تأخر و تغير      محفوظات حروف

ديگر ممتاز و متصف به تقدم و تـأخر و مباينـت و تغيـر               حروف و كلمات از يك    ،  زمان
ر آنها در وعاء     تمام موجودات و وجودات در ذات حق متعالي و در مرتبة اظها            ،شوند  مي

  :گويد  مولوي مي. قرار دارندزمان و مكان
 منبسط بوديم و يك گـوهر همـه        

 چـون آفتـاب   يك گهر بوديم هـم    

 چون به صورت آمـد آن نورسـره       
ــق  ــد از منجني ــران كنن ــره وي  كنگ

  

 پـا بـديم آن سـر همـه          سـر و بـي    بي  

 چـو آب  گره بوديم و صافي هـم       يب 
هـاي كنگـره    شد عـدد چـون سـاي      

ــر  ــا رود ف ــراق ت ــن ف ــان اي  ق از مي
  

 آيـه  ، را بيـان نمـوده  اشـيا  و بعد از شياالا و مع  اي كه علم قبل     ترين آية شريفه    معجا
   : سورة انعام است59

  
* … çνy‰ΨÏãuρ ßxÏ?$x� tΒ É=ø‹ tó ø9$# Ÿω !$yγ ßϑ n=÷è tƒ �ωÎ) uθèδ 4 ÞΟn=÷è tƒuρ $tΒ †Îû Îh� y9ø9$# Ì� óst7 ø9$#uρ 4 $tΒ uρ 
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äÝ à) ó¡ n@ ⎯ÏΒ >π s%u‘ uρ �ωÎ) $yγ ßϑ n=÷è tƒ Ÿωuρ 7π ¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿωuρ C§ Î/$tƒ 
�ω Î) ’Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫Î7 •Β   

كه احدي جز    معناي خزينه است    به »مفتح« به معناي كليد ويا      »مفتح«يا جمع »مفاتح«
چـه درخـشكي ودرياسـت و برگـي         دانـدآن   و مـي   ذات واجب برآن مفاتح آگاهي ندارد     

الارض نيـست مگـر خـدا         اي درظلمات   داند ودانه وحبه    را مي  كه خدا آن  گراينافتد م   نمي
  :داردآيه سه بخش  اين.اركننده استآشك كه دركتابيداندو تر و خشكي نيست مگراين مي

   كه ناظر به علم قبل الايجاد است؛»مفاتيح الغيب«. 1 
 نـاظر بـه علـم       افتد   ارض اتفاق مي    ظلمات  و آنچه در   »ما في البرّ و البحر    «علم  . 2 

  الايجاد است؛  مع
  .الايجاد و بعدالافناء است  كه جامع مابين مع»لارطب و لايابس«. 3

تفـسير   امـام فخـر و       تفـسير كبيـر    اند، مگـر    را توضيح نداده  » مفاتح الغيب «  تفاسير

  .كنيم كه در اينجا به ذكر آنچه در تفسير الميزان آمده بسنده مي تفسير الميزان و غرائب
  :نويسد ر تفسير الميزان ميد

لي الغيب المطلق   راجع إ » و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو      «فقوله تعالي    
ن ال و هو يدلّ علي أ     ، ح )الخ(الذي لاسبيل لغيره تعالي اليه، و قوله لايعلمها         

 الـذي   مفاتح الغيب من قبيل العلم غير انّ هـذا العلـم مـن غيـر سـنخ العلـم                  
ذهاننا من بعض العلم هو الصورة المأخوذة من        يتبادر إلي أ  نتعارفه فانّ الذي    

 و  شيا بعد وجودها و تقدرها باقدراها و مفاتح الغيب كما تبين علم بالا            شياالا
 ـ  ةر و لا مقد   ةهي غير موجود   رمتنـاه مـن غيـر      ي علـم غي    أ ة بأقدراها الكوني

  ) 7/129طباطبائي، الميزان، (. انفعالٍ من معلوم
از  قبـل    با بيـان مراتـب آن      به موجودات    لم واجب را به طور اطلاق     كه ع آياتي    از
سـورة  سوم   و   دومسورة يونس و    61 آيات   ،كند  اثبات مي   ايجاد و بعد فنا    هنگامايجاد و   

  :سبأ است
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و ما تكون في شأنٍ و ما تتلوا منه من قـرآن و لا تعلمـون مـن عمـل الاّ كنـا                       «
بك من مثقال ذرةٍ في الارض و لا في         عليكم شهوداً اذ تفيضون منه و مايعزب عن ر        

  » السماء و لا اصغر من ذلك و لا اكبر الاّ في كتاب مبين
 تعبيـر    كـه از آن بـه شـهود         است  علم حضوري  با شياالا  بخش اول ناظر به علم مع     

  . است و بعد هنگامظر به همة مراتب موجودات قبل ودوم نا  و بخشكرده
ãΝn=÷è tƒ $tΒ ßkÎ=tƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $tΒ uρ ßl ã� øƒs† $pκ÷]ÏΒ $tΒ uρ ãΑÍ”∴ tƒ š∅ÏΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ßlã� ÷è tƒ $pκ�Ïù 4 
uθèδuρ ÞΟŠÏm§�9$# â‘θà� tó ø9$# ∩⊄∪   tΑ$s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã� x� x. Ÿω $oΨ�Ï? ù's? èπtã$ ¡¡9$# ( ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘ uρ 

öΝà6 ¨Ζ t�Ï? ù'tGs9 ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9$# ( Ÿω Ü> â“÷è tƒ çμ÷Ζ tã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû 
ÇÚ ö‘F{ $# Iωuρ ã� tó ô¹r& ⎯ÏΒ š� Ï9≡sŒ Iωuρ ç� t9ò2r& �ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 &⎦⎫Î7 •Β ∩⊂∪     
سـت و آيـة دوم      جودات درظروف مختلف وجـودي آنها     علم به مو   آية اول ناظر به   

   . استالايجاد و بعدالفناء  به جميع مراتب و شئون آنها قبل از ايجاد و معاشياكل  ناظر به

ا بـه طـور مطلـق اثبـات          قياس مضمر علم واجب ر      سورة ملك به صورت    14آية  
   :كند عقلي مي

و كل مجرد   ) مجرد(ني االله لطيف     يع »طيف الخبير  يعلم من خلق و هو الل      الا«
ي عالم بذاته فهو عالم بذاته و كل مجرد عالم بذاته عـالم بĤثـاره و                خبير، أ 

  .مخلوقاته فهو عالم بمخلوقاته
 و تخلـف    اسـت ي و منـشأ ايجـاد       ي عنا ، واجب  علم ذاتِ  بنابرنظرحكيمان مسلمان، 

و  ها از علم حضرت واجـب محـال       ن اعم از موجودات تكويني و افعال انسا       اشياوجود  
گونه كـه اشـاعره        همان  است،  افعالشان درها     اين امر مستلزم جبر انسان     .مي نمايد ممتنع  

گونـه بـه       علم حضرت واجـب ايـن       كه شود   در پاسخ اين اشكال گفته مي      .معتقد هستند 
دهيم و اراده     ها به اختيار و ارادة خود افعال را انجام مي          افعال ما تعلق گرفته كه ما انسان      

و اختيار ما در سلسلة اسباب و علل فعل ما مثل ساير علل دخالت دارد ولي همـة آنهـا                    
گونه كه عليت مطلقه واجـب بـا پذيرفتـه شـدن               همان ،است در طول عليت مطلقة الهي    
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 عليـت   بـراي مثـال،   . شود  يسلسة عليت تكويني منافات ندارد و موجب انكار عليت نم         
افات با اين ندارد كه بگوييم شـمس موجـب احـراق و نـور و                مطلقة حضرت واجب من   

 ،آتش سبب سوزانيدن و آب سبب برودت اسـت و بـا توحيـد افعـالي مخـالف نيـست                   
 ، در عين حال   »لا مؤثر في الوجود الا االله     « :گويند   مي يمان مسلمان گونه كه تمام حك     همان

 و حق كـه عـين       مطلقهم چنين فاعليت      است،  عالم پذيرفته در  اصل عليت و معلوليت     
 و حتـي حيوانـات از ارادة        هـا  كه افعال انـسان    با اين  ،علم فعلي او به نظام وجودي است      

  تـصريح نمـوده     اسفار به اين حقيقت صدرالمحققين در    . منافات ندارد ،  ت بگيرد ئآنها نش 
  :است

ياً لوجود الفعل من    ن كان سبباً مقتض   لمه و إ   ع نّ فالحق في الجواب أن يقال أ     
العبـد و اختيـاره     ما اقتضي وجوده و صدوره المـسبوق بقـدرة          نّلكنّه إ العبد  

سباب الفعل و علله و الوجوب بالاختيار لاينافي الاختيار،         لكونها من جملة أ   
 ذاته تعالي علةّ فاعلة لوجود كل موجود و وجوبه و ذلك            نّقه فكما أ  بل يحقّ 

ات فكذلك فـي  لايبطل توسيط المعلل و الشرايط و ربط الاسباب و المسبب  
علمه التام بكل شيء الذي هو عين ذاتـه كمـا فـي العلـم البـسيط و العقـل                    

 ـ       : ملاصـدرا ( .ي العلـم المفـصل و العقـول الكثيـره         الواحد و لازم ذاته كما ف

1410 ،6/385(  
 تفـويض بـل     لاجبـر و لا   «در  مايش حضرات معصومين     فر  اين تقرير بهترين تبيين   

 زيـرا تـأثير و      ؛ يعني در تمام عالم وجود چنين اسـت        د،به شمار مي رو   » امر بين الامرين  
گونه كه وجودات موجودات كه عين ربـط بـه حـضرت               همان ،تأثر از لوازم وجود است    

 اسناد آثار به آنها و      . در عين حال اسناد وجود به آنها حقيقي است         ،الوجود هستند   واجب
 گرچه همة آنهـا     ،واقعي است متأثرشدنشان نيز با آنها حقيقي است و سلسلة تأثير و تأثر            

  :هستندالاطلاق  عين ربط به حضرت واجب علي
و االله من ورائهم محيط و لا يعزب عن علمه مثقـال ذرة فـي الارض و لا                  « 
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  ».في السماء
  

  مراتب علم واجب

اسـت   مانده در موضوع علم واجـب     مراتب علم حضرت حق متعال از مسائل باقي       
 مراتـب   پس از بررسي   . است فرمودهن آياتي اشاره     مراتب در ضم   قرآن مجيد به اين   كه  

مفـسران و    با توجه بـه تفاسـير         دراين باره  به آيات ،  سفه و حكما   از ديدگاه فلا   علم حق 
  . پردازيم مي نااحاديث و روايات از معصوم

  يعنـي   مرتبة عنايت و علـم عنـايي اسـت         ،مرتبة اول كه بر جميع مراتب تقدم دارد       
 منشأ ايجاد نظام وجودي است و يـا         نيا بنابر عقيدة مشائ   هك در ذات واجب     صور مرتسم 

رود  به شمار مـي    عين ذات    بنا بر عقيده عرفاء و صدرالمتألهين       كه  است علم ذاتي بسيط  
د بر ذات علم اجمالي در عين كشف تفصيلي كه منشأ ايجاد نظام وجـودي اسـت                 ينه زا 

حكيم سبزواري بـا اشـاره بـه        . رد را در بردا    كل نظام وجودي   يعني ة الي النهاي  ةمن البداي 
 :سرايد اين مرتبه چنين مي

ــا  ــنمـ  ــمـ ــي نهايـ ــةٍ الـ  ــ   ةٍبدايـ ــه عنايـ ــد انطوائـ ــي الواحـ  ةفـ

  )107تا،   بي:سبزواري(

 :گويد  ديگر مينيزو 

ــاني       الكيــانيمــهو الكــلّ مــن النظا ــه الربـ ــن نظامـ ــشأ مـ  ينـ

  )همان(

 قـول طـولي و عرضـي      جودات مجرد اعـم از ع     مرتبة دوم عبارت است از صور مو      
 ـ ،سته شده با ترتيب ذاتي كه بين آنها       يعني ارباب انواع كه از صقع ربوبي دفعتاً افاض         ه  ن

  . آنهاترتيب زماني و با جميع صور كلي مرتسم در ذوات مجرد
ني كـه مرتـسم و منـتقش در نفـس           مرتبة سوم صور جزئي موجودات مادي و زمـا        

 نفس مجـرد    .دانند  را داراي دو نفس مي     فلك اقصي    زيرا حكما است؛  قصي  ك ا ع فل منطب
 كـه بـه     ل در آنها منتقش اسـت و نفـس منطبـع           انواع از عقل او    كلي ناطق كه صور كلي    
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  صـور جزئـي     و منزلة قوة خيال در حيوان است كـه از تجـرد كامـل برخـوردار نيـست                
  .موجودات كونيه به ترتيبي كه بايستي وجود بگيرند در آنها مرتسم است

گونه كـه     كه همان  اعتبار اول اين   : دو اعتبار در ارتباط با عالم هستند       مرتبة چهارم به  
در آنها  به وجود جمعي تفصيلي     گفتيم صور كلي تمام حقايق وجودي عيني و غيرعيني          

 به خصوص جوهر اول قدسي كه       و اعتبار دوم همين جواهر قدسي      هستندثبت و ضبط    
ش ا نبه فقـري وجـودي و امكـاني        و به ج   نوري خود سبب پيدايش انوار مجرد     به وجود   

 البته مقـصود ايـن اسـت كـه          .سبب پيدايش اجسام علوي و عناصر و عنصريات هستند        
 جهـات نـوري و فقـري        ،مؤثر واقعي ذات حضرت واجب اسـت      گرچه سبب حقيقي و     

  .جواهر قدسي حكم معدات براي افاضه فيض را دارند
درآن  عـالم كـون      جـودي تمام حقايق و   است كه   لك اقصي  ف كلي  پنجم نفس  ةمرتب

اشـاره  مراتب علم حق     در  حكيم سبزواري اشعار  رو، مناسب است به    زاينا.محفوظ است 
 :كرد

  بيــــان علمــــهفــــذا مراتــــبٍ  اذ يكـــشف الاشـــيا مـــرّاتٍ لـــه

ــضاء ــوح قـ ــم لـ ــة و قلـ  رتـــضي ي كـــونٍجلُر سِـــدو قَـــ  عنايـ

ــةٍ ــن بدايـ ــا مـ ــةٍإمـ ــي نهايـ  ــ  لـ ــه عنايـ ــد انطوائـ ــي الواحـ  ةفـ

ــ ــانيفالكـ ــه الكيـ ــن نظامـ ــاني     ل مـ ــه الرّبـ ــن نظامـ ــشأ مـ  ينـ

ــتم     و الممكــن الاقــرب الاشــرف قلــم ــضا ح ــه ق ــت ب ــور قام  و ص

ــور ــورةاًو ص ــل ص ــت ك ــا تح  جمعهــــا بوحــــدة ضــــرورة     م

 قلمـــــه قـــــضائه الاجمـــــالي  ذن قـــضائه التفـــصيليإفهـــي 

  ــوح ح ــةً ل ــماء كلي ــس س ــنف ــت فَ   ظَفِ ــا انطبع ــم ــا لُردقَ ــ منه  ظحِ

ــ ــ وة ذاعلميــ ــونلُج ســ ــع   الكــ ــي ال ةُيني ــا ف ــل م ــن ك ــين م  ع

  )107 :همان( 

عناوين ديني و قرآني مثل قضا، قـدر، لـوح          از  البته مرحوم حكيم سبزواري بعضي      
 منطبـق گردانيـده كـه لازم اسـت در            را بر اين مراتب و مصطلحات حكما       محفوظ، قلم 
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 بـا   ، به آن عنايـت داشـته      اسفار در   بحث بعد به اين انطباق كه مرحوم صدرالمتألهين نيز        
  .دكر مفسران و روايات عنايت بيشتري توجه به اقوال

  

  اراده واجب تعالي

و  ابوالحـسين بـصري    :انـد دهكـر تعريـف   اراده خـدا را     ن معتزله به دو گونه      امتكلم
ساي معتزله مثل نظـام و جـاحظ، ابوالهـذيل عـلاّف، ابوالقاسـم بلخـي و                 ؤجماعتي از ر  

كه ابوالحـسين    مي دانند  علم او به نفع در فعل        ي ارادة خدا را عبارت از     محمود خوارزم 
  ابوالحسين نجار اراده را صفتي عـدمي  .خواند مي   انگيزه   به عبارت فارسي   آن را داعيه و   

را در افعالش علـم      كعبي ارادة خدا     . يعني مكرهَ نيست   مي داند،  مريد   راخدا  شمارد و   مي
 در بـا قـول اول فقـط          آن  كـه تفـاوت     دانسته امر به فعل   افعال بندگان    در و   به مصلحت 

  .افعال بندگان است
اراده خدا در نزد اشاعره و جمهور معتزله بصره  صفتي سوم غير از علم و قـدرت                  

عـين  را  الهي اراده خدا ي حكما.اند  و آن را مرجح نسبت به مقدورات الهي دانسته         است
الـرئيس در    شـيخ    . به اعتبار اسـت    ، با علم  ن آ  تفاوت  مي دانند كه    به نظام احسن   علم او 

  :فرمايد  در فصل پنجم ميالهيات شفامقالة هفتم 
 يكـون بـذلك     فالاول يعقل ذاته و نظام الخير الموجود في الكل انه كيـف            

 معلـوم  ه يعقله هـو مـستفيض كـاين موجـود و كـلّ         نّالنظام فذلك النظام لأ   
 و هـو تـابع      خير غير منـافٍ   الكون و جهة الكون عن مبدأه عند مبدأه و هو           

 مـراد و لكـن      ءلخيرية ذات المبدأ و كماله المعشوقين لذاتهما فذلك الشي        
ما يكون عنه غـرض     في مراد الاول ليس هو علي نحو مرادنا حتي يكون له           

النحـو مـن    فكانك قد علمت استحالة هذا و ستعلم بل هو لذاته مريـد هـذا               
  )507-504: سينا ابن( .الارادة العقلية المحضه

  :فرمايد  مي ادامه و در
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فواجب الوجود ليست ارادته مغايرة الذات لعلمه و لا مغايرة المفهوم لعلمـه             
  )507: همان( . له التيةفقد بينا ان العلم الذي له بعينه هو الاراد

اي كه در غير خدا به دنبال          اراده ؛ زيرا مفهوم  مفهوم اراده با مفهوم علم مغاير نيست      
اي در خدا محـال و ممتنـع           اما چنين اراده   ،استمغاير   با مفهوم علم     ،آيد  شوق مؤكد مي  

 مفهوم آن مرادف با مفهـوم علـم ذات واجـب            ،لذا اگر در خدا تعبير به اراده كنيم       .است  
ليست ارادته مغايرة لعلمه و لا مغايرة المفهوم غايـة الامـر اضـافة              « : لذا فرمود  .خواهد بود 

 خـدا   ازاز حيثـي كـه      و  شود     فرض مي   وجودي ياشيال و    كه بين واجب و افعا     »ةعلمي
 دارد،كنيم و از حيثي كه بـه معلـوم و فعـل نـسبت                  از آن به علم تعبير مي      ،گرفتهنشئت  

در تفسير اراده به لحـاظ اخبـار و روايـات در            .گوييم  اصل و وجود فعل را ارادة خدا مي       
  :مي شودرتيب نقل  دو حديث به ت155، ص 2 شرح جت العقولآمر و در كافيكتاب 

بيه عن محمـد بـن       عن علي بن محمد بن عبداالله، عن أحمد بن عبداالله عن أ           
بالحـسن موسـي    لي بن ابراهيم الهاشمي قال سمعت أ      سليمان الديلمي عن ع   

ا ما شـاء االله و قـدر و قـضي           لّء إ لايكون شي «: بن جعفر عليهماالسلام يقول   
تقـدير الـشيء    : معني قدر؟ قال  ابتداء الفعل قلت ما     : قلت ما معني شاء؟ قال    

 لا  من طوله و عرضه قلت ما معني قضي؟ قال اذا قضي معناه فـذلك الـذي               
   .مرد له

  :نويسد در شرح مي) ره( مجلسي
 بـسند صـحيح هكـذا       المحاسـن  الحديث الاول ضعيف و رواه البرقـي فـي          

لايكـون  : السلام قال قلت    ضا عليه بي الحسن الر  حدثني أبي عن يونس عن أ     
ا ما شاء االله و اراد و قـدر         لّلايكون إ : )ع( فقال ،راد و قضي   ما شاء االله و أ     الّإ

 :راد؟ قـال  ابتداء الفعل قلت فمـا معنـي أ       : قال فما معني شاء؟     : قلت .و قضي 
 مـن   ي الاخر الخبر و لعله سقط الارادة       فما معني قدر؟ ال    : قلت .الثبوت عليه 
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  )2/155، 1353 :مجلسي( .الكتّاب
 اين اسـت كـه آيـا داعـي          ،بحث اراده به طور مطلق و ارادة خدا        در    مطلب اساسي 

 اراده خـدا  چگونـه اسـت؟ جمهـور            داعـي در   واست   اراده ذاتي و يا غير ذاتي         از ديزا
 ـداننـد و بـدون داعـي زا         د مي يو معتزله اراده را معلول داعي زا       حكما د تحقـق اراده را     ي

طرف فعـل فاعـل مختـار       يكي از دو    گويند اگر اراده به       شمارند و مي    محال و ممتنع مي   
  . اين امر مستلزم ترجح بلامرجح است،د مرجح تعلق گيرديبدون داعي زا

 يكـي    به تواند  د مي يدانند كه بدون داعي زا      ت ذاتي مي  اما اشاعره نفس اراده را صف     
ه از  ن دو رغيف نان براي شـخص گرس ـ       براي نمونه، . دو طرف فعل مقدور تعلق گيرد     از  

ي بـراي    دو قدح براي شـخص عطـشان و دو راه متـساو             نيز وي باشند و  هر جهت متسا  
 گرچـه بـر مـا     را قطعـي مـي داننـد،     دي داعي زا  وجودحكما  . هارب از سبع و امثال آنها     

مجهول است كه اين پاسخ با توجـه بـه علـم حـضوري ذات انـسان نـسبت بـه ذات و                       
  . استصفات ذات خالي از مناقشه نيست و در حقيقت براي عجز از پاسخ

  :نويسد مي مواقف كتاب درقاضي عضدالدين در ارادة خدا كه بالذات مرجح است 
 .التـرجيح لالـداع غيرالوقـوع بلاسـبب       المؤثر في الحوادث مختار عندنا و        
  )155-7/6 ،1415 مواقف،: ايجي(

   :گويد مي مواقف شرح  سيد در
سبب مرجح،  حد المتساوين من طرفي الممكن بلا     ه ترجح أ  نّ لأ و الثاني محالٌ  

و أ  ة و قد عرفت بطلانه بالضرور     خارج ـا الاول فليس بمحال لأ    م   ه تـرجيح  نّ
ر ذات متصف بـالترجيح و لا        يدعوه لا من غي    ي من غير داعٍ   من غير مرجح أ   

  )همان( .استحالة فيه
سـبب  كـه   بدون امر زائـدي  ،ي واجب استيچون عين علم عنا     از نظر حكما   اراده

 ـاگـر بپـذيريم كـه دخـول داعـي زا          گذشـت   گونه كه     ن هما .ترجيح و ايجاد است    د در  ي
 است كه    بلكه غالبي است و كمال اراده فاعل مختار اين         ،مقدمات اراده ذاتي اراده نيست    
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  :توانيم دو مشكل اساسي را حل كنيم  مي،ت بگيردئاش از نفس ذاتش نش اراده
كمـا را    موضـع ح   اگـر  .معلل بودن افعال واجب به اغراض وحدوث عالم اجـسام          

ل بودن افعال واجب به اغراض و حدوث عالم جسماني           هر دو مسئله يعني معلّ     بپذيريم،
حتي اگر غرض   ،نسبت به عدم جواز معلل بودن افعال واجب به اغراض را منكر شويم              

 چنين  اشارات و تنبيهات  در تنبيه سوم از نمط ششم       ) ره( شيخ .استكمال موجودات باشد  
  : گويد مي

 نّال من أنّ الامور العالية تحاول أن يفعل شـيئاً لمـا تحتهـا لأ              فما أقبح ما يق   
تكون فعالة جميلة فـإنّ ذلـك مـن المحاسـن و الامـور              حسن لها و ل   ذلك أ 
لفعلـه   لأجـل شـيء و أنّ        ل الحقّ يفعل شيئاً    الاو  الشريفه و انّ   شيا بالا اللائقة

143، 1403 :سينا ابن( .ةلمي(  
   :فرمايد  در مبحث افعال الواجب ميجريد ت در حالي كه محقق طوسي در متن

  )306، 1407: حلي (. العبث و لايلزم عوده اليه تعالينفي الغرض يستلزم و
به   چرا اراده  پذيرد كه  چنين نقد مي  . دانند  ذات اراده را مرجح مي      كه  نظرية اشاعره 

 نهايـت در     تسلـسل بـي    تعلـق گيـرد،    اگر به اراده ديگر      ؟ تعلق گرفت   دون ديگري  يكي
 تـرجح   گيرد،مرجح تعلق   محال است و اگر بدون اراده و        ارادت مترتب لازم آيد و اين       

  . پس از قول حكما گريزي نيست كه محال و ممتنع است خواهد بودبلامرجح
ي در ايجـاد سـافل غرضـي و         در نفي غرض ذكر نمود كـه عـال        ) ره(چه شيخ اما آن 

سافل نسبت به عالي متـساوي       ايجادو عدم   د بر ذاتش ندارد و وجود و ايجاد         يغايتي زا 
 امـا از ايـن      . حق است  ،نمايد  يجاد كسب امر جميل و احسن نمي      ااست كه حتي پس از      

توان گفت در      بلكه مي  دارد،توان نتيجه گرفت كه ذات واجب در ايجاد غايتي ن           يبيان نم 
  : فرمايد  مي شفادر) ره(گونه كه شيخ  همان،ذات او فاعل و غايت يكي است

 ـ         ذ كانت العلّة  هذا ا  ة ليـست فـي      الغائية في الكون و اما اذا كانت العلّة الغائي
ضح في موضعه فلايكـون     علي من الكون علي ما سيتّ     الكون و لكن وجوده أ    
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  .ي الواحد الذي هو الحـصو و الوجـود        شيء من العلل الاخري علة لها و لا ف        
    )5/456ف : سينا ابن(
   :دنويس ون ميدربارة فاعل اعلي من الك  در ادامه

داعي لـه   ا حسن فيكون لا     لّفعل ذلك لما ترك ما هو الاولي و إ        حتي لو لم ي   
ح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلي غيـره علـي مقابلـه و              لي ذلك و لا مرج    إ

و عـن ارادة ليـست علـي سـبيل          يكن شيئاً يصدر عن طبـع أ        مثل هذا إن لم     
  )همان(. ة داع بل علي وجه آخر ستوقف عليهاجاب

 ديگر اين است كه خلقت اين جهان و موجودات مادون غايت آنها عـشق بـه                 وجه
اين مطلب را در فصل     ) ره(شيخ.  است ذات واجب است كه بالعرض به آنها تعلق گرفته        

  :كند  چنين بيان مي502پنجم مقالة هشتم الهيات از شفاء صفحه 
 هذه العالمية   نّأر في الوجود و انهّ عنه و عالم ب        فية نظام الخي  يبل هو عالم بك    

يفيض عنها الوجود علي الترتيب الذي يعقله خيراً و نظاماً و عاشق ذاته التي              
هي مبدأ كل نظام خير من حيث هي كـذلك فيـصير نظـام الخيـر معـشوقاً                  

 ـه لايتحرك الـي ذلـك عـن شـوق فإ     بالعرض لكنّ   ـ  نّ  و ةه لاينفعـل منـه البت
ن نقص يجلبه شوق و ازعـاج        ع  و لايطلبه فهذه ارادته الخالية     لاتشتاق شيئاً 

  )502: همان( .الي غرض
  :گويد پس از تمهيد مقدماتي مي اسفاردر  هم لمتألهينصدرا

ذواتها من حيث ذواتهـا بـل مـن حيـث           جل  شيا لا لأ  فالواجب تعالي يريد الا   
ها صادرة عن ذاته تعالي فالغاية له في ايجاد العالم نفس ذاتـه المقدسـه و                نّأ

كان فاعلاً و غاية لذلك الشيء      ه لشيء علي هذا السبيل      كل ما كانت فاعليت   
لايريد السافل و لايلتفـت اليـه و         العالي   نّما وجد كثيراً في كلامهم من أ      ... 

لاّ لزم كونه مستكملاً بذلك السافل لكون وجوده اولـي لـه مـن عدمـه و                 إ
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محبة و  ذ المراد من ال   ول لايضرّنا و لاينافي ما ذكرنا إ      العلةّ لايستكمل بالمعل  
ل هو مـا هـو بالـذات و علـي           افالالتفات المنفين عن العالي بالنسبة الي الس      

 بالعرض و علي سبيل التبعيه فلو أحب الواجـب تعـالي            سبيل القصد لا ما هو    
 من آثار ذاته و رشـحاً مـن رشـحات وجـوده             ثراًفعله و اراده لأجل كونها أ     

جة و خيراً له تعالي بـل       هحبابه تعالي لذلك العقل كون وجوده ب      لايلزم من أ  
 كمال  نمّا بما هي بما هو محبوبه بالذات و هو ذاته المتعاليه التي كلّ            بهجته إ 

   )263-2/264 ،1410 :ملاصدرا( .مالٍ رشح و فيض من كماله و جمالهو ج
» نفي الغرض يستلزم العبث و لايلزم عوده اليه تعالي         «:فرمايد   اگر محقق طوسي مي   

معلّل نيـست و مقـصود او از         فعال خدا به اغراض غير ذات او      مقصودش اين است كه ا    
 اين اسـت كـه گرچـه عـود نفـع و ايـصال               »ليه تعالي إلايلزم عوده   و« : فرمايد  كه مي  اين

گونـه كـه       يعنـي همـان    ، مقصود بالعرض اسـت    ،الممكن به غايت غرض بالذات نيست     
 ذات واجـب بـه   ،ننـد دا  مبتهج به ذات و آثارش ميذات واجب را) ره(و صدرا ) ره(خشي

و بـا او    به شمار مي رونـد      كه آثار او    به ايصال آنها به غاياتشان از حيث اين        تمام عالم و  
 را نيز دوست     خود  و چون خود را دوست دارد آثار       ، توجه و عنايت دارد    ،مرتبط هستند 

   :نويسد  بحث الهيات بمعني الاخص ميمنظومهدر ) ره(حكيم سبزواري. دارد
 اقـوي   مبتهج بذاته بنهجة  :  لابهي مدرك   اتم ادراكٍ  جلّ مدرك و حيث ذاته ا   
: مـن حيـث انـه يكـون اثـره      :  مبتهج بما يكون مصدره    ء بهجة و من له بشي   

  )    :سبزواري( .ليس له حكم علي حياله: كرابط لا شيء باستقلاله
قرأ القاري بين يدي الشيخ ابي سعيد بن ابي الخير رحمه االله تعالي يحبهم و               

الحق انه يحبهم لانّه لايحب الاّ نفسه فليس فـي الوجـود الاّ             :  فقال – يحبونه
بعـد  ) همـان (هو و ما سواه صنعه و الصانع اذا مدح صنعه فقد مـدح نفـسه                

لو لا العشق مايوجد    : و من هذا يظهر حقيقه ما قيل      «: فرمايد  صدرا چنين مي  
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ة االله                    تعـالي للخلـق    سماء و لا الارض و لا برّ و لا بحـر و الغـرض ان محبـ
 نفس تعالي لذاته كما انك اذا احببت        ةعائدة اليه فالمحبوب و المراد بالحقيق     

 ذلك الانسان كما قيل شعر و ما        ةانساناً فتحب آثاره لكان محبوبك بالحقيق     
  )264-65: همان(» و لكن حب من مسكر الديار/ حب الديار شعفن قلبي

 ،دربه خالق و واجب بالذات نياز دا       مخلوق در وجود  گونه كه     بعضي از عرفاء همان   
لو لم تكن لم اكـن      «اند     و بعضي گفته   مي دانند نيازمند  در ظهور به مخلوق      نيز را   واجب

 زيـرا واجـب الوجـود       مـي شـمارند؛    مـردود     را  اين سخن  حكما»  لم تظهر  و لو لم اكن   
يـز  ن) ره(و صـدرا  ) ره( سخنان شيخ   بنابر . است الوجود من جميع الجهات     بالذات واجب 

  بلكه حضرت حـق بـه      ، ظهور مخلوق مطلوب بالذات نيست     اين شبهه پاسخ مي پذيرند    
 ظهور بالذات دارد و ظهور مخلوق آثـار و لـوازم ظهـور ذات علـي                 ،ذاته   عشق ب  دليل

  .  و مغاير با ذات نيستجدا امري ،الذات است كه غير از حقيقت ذات
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